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 چکیده:

نحـوه مواجهـه   یکی از مسائلی که در تحلیل هویت در ایران همواره مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      
و   با  گشودگی  همواره روشنفکران با آن است. در میان گفتمان هاي روشنفکري ایران، داریوش شایگان

: چه آنجا کـه  شود می  مواجه "هویت ایرانی"از جمله   مختلف  موضوعاتو    گوناگون  با مکاتب  انفتاح
چه هنگامی که آید  می  میان  به  ها سخنرهنگف  میان»  تفاهم  حسن«از  "هند  فلسفی  و مکتبهاي  ادیان"در 
-از هجوم دیگري و فرهنگی بیگانه و لاجرم نشانه هاي خطرآفرین سخن می "آسیا در برابر غرب"در 

با طرح بحث اسکیزوفرنی فرهنگی به دوپـارگی ایـن فرهنـگ و     "نگاه شکسته"گوید، چه آنجا که در 
افسون زدگی جدید صحبت از تعدد هویـت هـا و ادغـام    هویت اشاره می کند و بالاخره زمانی که در 

  هویت ها و فرهنگ ها در اثر روند جهانی شدن به میان می آورد.

ي شـایگان متقـدم و متـاخر بـه بحـث مـی       ي هویت را در اندیشهي حاضر مقولهنویسندگان در مقاله
ي او ا و مشکلات نظریههگذارند. نوشتار حاضر ضمن بسط این نگره در آراي این فیلسوف مهم،کاستی

-را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. مقاله از روش شناسی توصیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی پیروي می

 کند.
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 .مقدمه 1

 know)بشناساز آن زمان که این آموزه معروف سر در معبد دلفی یعنی خودت را 

yourself) حک شده است. تاکنون، مسأله هویت (Identity) هاي با پیکربندي مولفه
، رنگ کهنگی به خود نگرفته است. گرچه این بحث در  High (frequency پربسامدش(

سابقه یافته است، اما مسأله هویت در ایران چند سال اخیر نزد ایرانیان اهمیت بی
دارد. به واقع، از زمانی که فردوسی با زبانی سرکش و سره،  تراي بس دیرینهپیشینه

نوشت تا روزگاري که شفیعی  Barren land )سوگ سیاوش را بر این سرزمین سترون(
کدکنی در مرثیه سرو کاشمر، سیمرغ خیالش را در بستري از حسرت و آرزو در جهان 

قلم را لختی گریاند  و  ایرانی به پرواز در آورد، از روزي که بیهقی در کتاب سترگش
کوب از لونی دیگر در دو قرن خواست که داد تاریخ را بدهد تا دورانی که زرین

هاي دیرپاي بر خاطره سکوت و یادداشت هایش در تقویم پارینه از گسست و دوپارگی
) ما پرده برداشت، در آن برهه که سعدي لوتروار، در اوج  Ethnic) memory قومی

تعدادي از آیات قرآن را به زبان   )Perished Renaissance ("ط شدهعصر نوزایش سق"
فارسی و زیباي خویش در کنار اشعار فارسی وارد کرد و گلستانی همطراز انجیل سرود 
تا اخوان ثالث که در میان آن روزگار برزخی، با نام یادگار عصمت غمگین اعصار، آخر 

 در بوف کور، با عبور از ثنویت(شاهنامه را نوشت، و حتی آن زمان که هدایت 

(Duality  و دوپارگی دکارتی، ناکجا آباد حکمت اشراق را به برزخی تبدیل کرد که
 دیگر جنبه عرفانی نداشت و نیهلیسمرا به عرصه تمثیلی جهانی جادویی استحاله

(Transmutation) ترین مباحث جامعه ما، گاه کرد،  گویی همواره محور و مفصل مهم
یح و گاه به تأکید، زمانی به تلویح و زمانی به تقریب، همین مسئله هویت بوده به تصر
 است.
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مبهم و مجادله "اي مسأله هویت همیشه مطرح بوده و واژه "گیدنز"در واقع، از نگاه 
است، چه در دوران پیشامدرن که تأکید بر سنت بوده، (Vague& Cntested) "برانگیز

ر تحول است و چه در دوران پسامدرن که بر تمایز تأکید چه در دوران مدرن که تأکید ب
و دو معناي اصلی دارد؛ اولین معناي آن بیانگر  (giddens,1991:53)شود. می

: 1381احساس مفهوم تشابه مطلق است. معناي دوم آن به مفهوم تمایز است. (جنکینز،
به منزله دو محور عمده، ساختار هویت را تشکیل  "دیگرشناسی"و  "خودشناسی") 5

از خود و  اي که انسان ها از طریق این عناصر هویتی به شناختدهند. به گونهمی
دهند. پردازند و به جایگاه خود در رابطه با دیگران نیز شکل میشان میچیستی

(Gecas,1985:739)   هویت مکانیزمی است که در جامعه نوعی انسجام و
ي شناخت کند؛ مکانیزمی که شامل ارزش ها، طرز تلقی ها و نحوههمبستگی ایجاد می

کند که عوامل هویت ساز، در تقابل با مل میفرد از جهان است. این مکانیزم زمانی ع
 هم نباشند و بدون تعارضی بنیادین بتوانند گفتمان مسلطی را به وجود آورند. 

 .دشواري هاي تعریف هویت در ایران:2
بیش از هر عصري، آدمی را به خود مشغول   "هویت"در دوران معاصر، مسأله      

(فاعل شناسا)، بلکه در  "سوبژه"هیأت داشته است. انسان عصر جدید، نه فقط در 
من "(موضوع شناسا) تولدي دیگر یافته است.  انسان مدرن، به عنوان  "ابژه"هیأت 

کشد. گرانیگاي عصر را خود  بر دوش می "خود"، رسالت خلق و تغییر "اندیشنده
جدید را عرصه پویایی ها و خلاقیت هاي این خود بازتعریف شده (باز آفریده شده) 

دهد. بدین سان، انسان مدرن با کوله باري از دانش و قدرت گام در راه  ار میقر
خود نهاد. اگر چه شناسنده جدید، هم ترسیم کننده راه  "کیستی"و  "چیستی"شناخت 

این راه بوده؛ لکن هویت خود را نیز  "رهرو"و هم تنها  "افق"و هم تصویر کننده  
(چیستی و کیستی) خود معنا می  "شدن"و  "نبود"به  "رفتن"وامدار راه بوده و در 
در هم تنیده شدند و روابط پیچیده گفتمان هم  "رهرو"و  "راه"بخشید. بدین گونه، 
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دگر واپس مانده او را شالوده  "چیستی". هم "هویت برانداز"شدند و هم "هویت ساز"
نده او را دگر واپس ما "کیستی"شکنی کردند و انسان مدرن را به تصویر کشیدند و هم 

شکل  "معماي هویت"شالوده شکنی نمودند و بدین سان فرا روایتی دیگر پیرامون 
گرفت که در بستر آن، هویت به چیزي جز آنچه هر آدمی خویش را بدان از دیگري باز 

کند، دلالت نمی خود را در پرتو آن تعریف می "چیستی"و  "کیستی"می شناسد و 
 دهد. 

ت، با توجه به چند معنایی بودن مفاهیم و کلمات و نیز در واقع چیستی مسئله هوی
دشوار است. از آنجایی که هیچ معناي طبیعی و مادي، و یا تام و غیر  "بازي تمایزها"

قابل تأویلی وجود ندارد. هویت فقط از طریق پنهان کردن و انکار تدریجی اجتماعات 
-نتیجه همین انکار و ابرام هاها قابل تحقق است و  ظهور هویتمعنایی و حذف تفاوت

ها هرگز تام و تمام نیستند و دایره معنایی باشد. به عبارت دیگر هویتهاي متوالی می
اي دارند و همواره از جانب مغفول و هویت هاي آن ها بسته نیست. وضعیت شکننده

یر پذمفهوم "تفاوت"بر آن است تا بین   "تمایز"شوند.  به زعم دریدا، رقیب تهدید می
آید، فرق بگذارد. که به نظم و ترتیب این همانی در نمی "تفاوتی"شعور متعارف و 

تفاوت، نه هویت است و نه تفاوت بین دو هویت. تفاوت، تفاوتی است که معنی را به 
 (worth,1996:61)اندازد. تعویق می

مشخصه عام تعاریف مختلف هویت، مرزبندي زیرمجموعه هاي یک نظام کامل و      
یک فرد از یک "تعین یافته است. دیگر در اینجا انسان فاعل شناساي آزاد نیست؛ بلکه 

-(غیرخودي) تقسیم می "بیگانه"و  "یگانه خودي"است، جمعی که جهان را به  "جمع

هویت، تقابل اضداد گردیده و بر بنیان سه کند. بر همین اساس، محوري حیاتی بحث 
(دشمن و  "ضدخودي"(بیگانه) و  "غیرخودي"، "یگانه خودي"مؤلفه سامان می یابد: 

نافی خودي).معمولا ترسیم مرز میان غیرخودي و ضدخودي بسیار دشوار است و غالباً 
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دن میان به عنوان مترادف استفاده شده اند، که همین جاي تأمل دارد و همانی و یک ش
: 1387طلبی نهفته در هویت دارد. (تاجیک، آن دو، بستگی تام به توتالیتاریسم و تعمیم

) شاید بر بنیان همین نگرش نسبت به هویت بوده و هست که از آغازین روزهاي 14
عصر مدرن و روشنفکري تا کنون، گفتمان غرب نسبت به تمدن هاي انسانی، تاریخ و 

خواند، شکل گرفته و در بستر آنچه لیوتار آن را فراروایت میفرهنگ سایر ملل، همواره 
 مشروعیت یافته است. 

ي چیستی هویت در ایران به این ي هرگونه توضیحی دربارهاما مشکل اصلی در ارائه
در غیاب مفهوم "، به شکلی که "پرتعین است در ایران امريهویت "دلیل است که

مواجه بن مایه هاي هویت از مضمون  "رمتکثّدریافت "با نوعی  "و تجدد صریح سنت
ي جدید خود ي ورود ایران به دورهآنچه را که در آستانهرسد، . به نظر میخواهیم شد

سنت "اي است که از آمیختگی "هاي سه گانهرگه"نامید، ترکیبی از  هویتتوان می
اسلام در عصر  ي یونانی و دریافتی از دیانتي باستانی ایران در میراث فلسفهدوره

اي پدید آمد. کیفیت این ادغام و آمیختگی به گونه "و قرائتی از تجدد احیاي فرهنگی
و  "ي آن از یکدیگر امکان پذیر نبودههاي سه گانهجدا کردن عناصر رگه"است که 

 . ي آن فروکاستتشکیل دهنده ابعاد توان آن را به هیچ یک ازنمی

تاریخ تمدن ایران  -سده هاي چهارم و پنجم هجريدر  "عصر زرین"اي که در دوره
ي تمدن ایرانی ) میان سه ترکیب شکل دهنده35: 1391خوانده شده است، (زرینکوب، 

-تعادلی پدید آمد و این امر ناشی از محوریت خرد در فرهنگ بود که به باز شدن افق

-تدریج سبب بی سیر انحطاط تمدن ایران به هاي فرزانگی و تساهل دینی انجامید. اما

با ورود اي که ي این دوران طلایی گردید، به گونهتوجهی به دستاوردهاي خردگرایانه
، تمدن این فرهنگ غربی به درونو مقارن با رسوخ ي جدید تاریخ خود، ایران به دوره

هاي هویت دچار انحطاط و زوال شده بود. به نظام سنت قدمایی به عنوان یکی از مولفه
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در شرایطی به وقوع پیوست ي دوران جدید ر، قرار گرفتن ایران در آستانهعبارت دیگ
، تجددرا شکل می داد، یعنی فرهنگ ایران باستان،  هویتکه تعادل میان سه ترکیبی که 

بر هم خورده وضعیتی عارض شده بود  یکی از آنهابه نفع هویت و شریعت، در درون 
تعبیر "تجدد گرایی")و یا 12: 1387ایی، (طباطب "تصلبّ سنت"که می توان از آن به 

راه ". در این شرایط خرد، دایرمدار امور نبود و تمدن ایران محور تعادل بخش و کرد
ي خود را گم کرده بود. با این وجود، همچنان تقلیل هویت ایرانی تنها به یکی از "میانه

) در 67: 1391، رسد. (رجاییعناصر متکثرّ تشکیل دهنده ي آن غیر ممکن به نظر می
شرایط کنونی، در وجود سه لایه ي کیهان شناختی و انسان شناختی در فرهنگ و 
 هویت ایرانی میان اندیشمندان نوعی اجماع نظر وجود دارد. این سه لایه عبارتند از:

ي فرهنگ و لایه، و ي فرهنگ و تمدن اسلامیلایه، ي فرهنگ و تمدن ایران باستانلایه
 تمدن مدرن.

هاي بنیادین در ارتباط با هویت به ویژه در وجه گوبینیستی، به بازه نخستین چالش   
گردد که نقطه عطف رویارویی هویتی ایرانیان با لایه باز می "انقلاب مشروطیت"زمانی

هاي نوین است و از آن به عنوان انقلابی برگرفته از مفاهیم مدرن در تمایز با سپهر 
تردید، می بایست بی Bakhash,1989:23)شود. (یاندیشه و هویت سنتی یاد م

نظام "به  "نظام هویتی قدیم"در گذار از  "نقطه چرخشی"تحولات برآمده از آن را در 
 :martin,1989)برپایه ایدئولوژي سیاسی و نهادهاي مدرن دانست. ( "هویتی جدید

اجتماعی متمایز از ادوار پیشین،  –در این مقطع، با ایجاد نوعی دگرگونی سیاسی  2
گیري فرایندهاي جدیدي هستیم که عناصر درون گفتمانی آن داراي نوعی شاهد شکل

یا  "عدم انطباق"و (diachronic) "ناهم زمانی"، (In-commensurable )"ناهمسنخی"
کند که آن را باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلی میگفتمان سنتی می

) تلقی نمود. مهم ترین وجه اهمیت 41: 1380(بشیریه، "مرز ایران قدیم و جدید"ن بتوا
پرداختن به زوایاي هویتی انقلاب مشروطه، فهم تحول ذهنی اي است که با روي 
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فراهم شد.  "ارزش هاي جدید"و روي آوردن به  "مأنوسات گذشته"برتافتن از 
 )89: 1355(آدمیت، 

 "روند کژتابی"ت در عصر مشروطه با مدرنیته با یک اما تفسیر روشنفکران از هوی

Distirtion)(  تقلیل گرایی"یا") (Reductionism  همراه بود . کژتابی نتیجه دوپارگی
شود معرفت شناختی است که این خود به گونه افتراق میان عقاید و تصورات ظاهر می

باط داشته باشند. به عبارت توانند با هم ارتو این دو جز از راه تقلیل و فروکاستن نمی
گونه هم شکلی میان عقیده و مضمون و محتوا وجود ندارد و دیگر، در این حالت هیچ

که در آن دو جهان، به سبب (inter – epistemique) "میان اپیستمه اي"بروز وضعیت 
اندازند، از خورند و یکدیگر را از شکل میتار شدن تصاویري که از هم دارند به هم می

زمانی و هم) این مسأله ناشی از نوعی نا11: 1380شود. (شایگان، همین جا ناشی می
شد تعبیر و تفسیرهاي شکل گرفته حضور در دو سطح تاریخی بود که موجب می

پیرامون انقلاب مشروطه و موقعیت  ایران در آن دوران را دچار پیچیدگی و ابهام سازد. 
یا آن چه داریوش  "نابهنگامی تاریخی"، "زمانیفاصله "این واقعیت به واسطه نوعی 

نامد. روشنفکران ایران در این مقطع قادر به درك می "شناسانهشکاف هستی"شایگان، 
تحولاتی که سریع تر از تصور آنان رخ داده بود، نبودند. کژتابی هایی که بخشی از 

یی که در متن هاها و اندیشهشد ایدهمحیط زیست آنان در برگرفته بود موجب می
و  (Defrmed) "از ریخت افتاده"گفتمان هویتی مدرن وجود داشت در چارچوبی 

 توسط آن فرافکنی شود.  Altered )( "تغییر شکل داده"

گیرد در این راستا، یکی از مسائلی که جهت تحلیل هویت در ایران مورد توجه قرار می
رسد یکی از مهمترین دلایل مینحوه مواجهه روشنفکران با هویت است. زیرا به نظر 

این سرگشتگی ها و آشفتگی ها را بتوان در گسست سنت و تجدد جستجو کرد که در 
گفتمان هاي روشنفکري تبلور یافته است. فهم این مسأله به ویژه در دوره معاصر از 
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مبتنی بر آن، به  "شیوه زیست"رسد که فرهنگ سنتی و آنجایی ضروري به نظر می
هاي فراوانی روبرو شده است. در رات روزافزون نفوذ فرهنگ مدرن با چالشواسطه تأثی

توان نوعی سامان اجتماعی نو پدید دانست که در گفتمان هاي  واقع، مدرنیته را می
 روشنفکري، به هویت ایرانی تعینی متفاوت و متمایز از دنیاي سنتی بخشیده است.

معدود چهره هاي برجسته ي اندیشه ي معاصر در این میان به داریوش شایگان یکی از 
ي هویت ایرانی با تمام اجـزاء و دقـائق گذشـته و    ایرانی است که نشان می دهد مساله

اش در کانون نظریه پردازي او قرار دارد. به عبارت دیگر در سـیر رونـد جریـان    کنونی
کـه فهـم   هاي فکري ایران معاصر او از جمله فیلسوفان و دین شناسان مطرحـی اسـت   

ایران را براي ما و دیگران همواره سویه اي هویتی داده است. درست تر این اسـت کـه   
است که ستاره هاي آن را در مقطعـی   "منظومه اي هویتی"بگوییم، شاکله ي فکري او 
شرقی و در موقعیتی دیگر سیالیت هویتی یا بازي هویت ها -هویت هندو، هویت ایرانی

ز آنها و اصـل ریشـه ي آن چنـدان وضـوح نـدارد.و ایـن       آراسته چنان که خطوط تمای
خاصیت جهان هاي هویتی کنونی است که ایران را نیز از آن گریـزي نیست.(شـایگان،   

1375 :93 ( 

وجه به آراي شایگان از دو جهت اهمیت دارد؛در وهله ي نخست عصر جهانی شدن ها 
ه کشـورها قـرار داده   در ساحت فرهنگی یک بار دیگر مسئله ي هویت را در مرکز توج

است.به ویژه این مسئله براي جامعه ي چند فرهنگی ایرانی بـا آن سـابقه ي درخشـان    
تاریخی که همواره نگران هویت خود بوده است از جهـت پاسـداري از دسـتاوردهاي    
فکري و فرهنگی مهم ارزیابی می شود.تلاش متفکرانـی چـون شـایگان در بـه تصـویر      

جهان فرهنگی بر کسی پوشـیده نیسـت.دو دیگـر آن کـه      کشیدن سهم گذشته و کنونی
نیک می دانیم هویت ایرانی ما با غلظت سازه هاي فرهنگی اساسا از خلال مواجهـه بـا   

را بـه مسـئله اي چـالش     "معمـاي هویـت ایرانـی   "غرب و درگیري با تجدد مقوله ي 
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ي شایگان بـار   برانگیز تبدیل کرده است.از این رو بایسته است مقوله هویت در اندیشه 
دیگر به آزمون گذاشته شود که ایا وي در عصر گفتمان مابعدانقلابی روشنفکران ایرانی 

 راه حلی براي این مهم در اختیار دارد.

 .تبیین اهمیت و اهداف پژوهش:3        
نوشتار حاضـر سـعی در تبیـین ماهیـت گفتمـان روشـنفکري ایـران دارد. آن دسـته از         

همواره دغدغه ي عمـده و جـدي در مباحـث هویـت و هویـت       روشنفکران ایرانی که
ایرانی از خود بروز داده اند. داریوش شایگان به عنوان یک متفکر جهانی شده ي ایرانی 
از جایگاه ویژه اي در این بحث برخوردار است. شایگان نمونـه ي مثـالی روشـنفکري    

را  "غـرب "ان است که حضور در هویت ایرانی و سایر هویت هـاي جهـان ذیـل عنـو    
تجربه کرده است. از این رو، آرا و اندیشه هاي او در این خصوص قابل تأمل بـه نظـر   

 می رسد.

ي اندیشـمندان و روشـنفکران ایرانـی اسـت کـه جسـارت       ضمن این، شایگان در زمره
زا و سـوال  بازاندیشی در آرا خود را داشته است. از آنجا که هر بازاندیشـی حساسـیت  

نوشتار حاضر در صدد است تا تغییر و تحـول آرا شـایگان در خصـوص    برانگیز است، 
ي واکاوي بسپارد چنان که شایگان سعی دارد بـه تبیـین ایـن    را به بوته "هویت ایرانی"

هـاي هـویتی جدیـد    اي بـا جهـان  ایم و چه رابطهبپردازد که ما در کجاي جهان ایستاده
 داریم.

شدن، چرخش هویتی و نزدیکتر شـدن و   عصري که در آن قرار داریم عرصه ي جهانی
. در ایـن عصـر   "آمیزش افق هاسـت "به تعبیر متأخر شایگان در آخرین اثر وي دوران 

ي انسانها با یکدیگر ریزوم وار شده و هیچ عنصر هویتی به تنهـایی قـادر نیسـت    رابطه
نسـان  نیاز انسان به گریز از وضع موجود (جهانی شدن) را ارضا کند و به تعبیر دیگـر ا 

ناچار از همزیستی با مولفه هاي هویتی گوناگون است. این نوشتار بـا اسـتناد بـه آراي    
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-شایگان به بررسی و اهمیت وضعیت هویت ایرانی در این عصر و مخـاطرات آن مـی  

 پردازد.
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 گفتمان
ت یهو
 یشیاند
 گانیشا

کتاب ادیان و 
مکتب هاي 
 فلسفی هند

تفاهم میان فرهنگ ها و قرار گرفتن موزاییک وار فرهنگ ها و حسن 
 ایجاد هویت مرزي 

در برابر آسیا 
 غرب

از جهنم  "نه هنوز"حالت برزخی و فترت  ما در مقابله با غرب یعنی 
 سنت و بهشت مدرنیته  و تجربه موتاسیون

 ستهکنگاه ش
سنتی در پارگی فرهنگی کشورهاي فرهنگی و رواناسکیزوفرنی 

و سهل انگاري روشنفکران ایرانی  عقیم ماندن تلاش -بر مدرنیتهبرا
 يرکف در برون رفت از بن بست

 ییافسون زدا
 دیجد

ت انسان چند یها: وضع یو اتصال ناهمگون يه ایچند لا یآگاه
 يزم و دورگه سازیپلورال یرش نوعیپذ – ياارهیر سکدر تف یتیهو

  یاختلاط

 يمؤلفه ها یستیوار شدن رابطه انسان ها و ضرورت همززومیر زش افق هایآم
 يو دورگه ساز يدان معرق سازیقرار گرفتن در م  -گوناگون یتیهو

 يبت ها
و  یذهن

 یخاطره ازل

اي ازلی به دنیا ما با خاطره  -جویی معاصر و هویت فرهنگیمعارضه
ي هاهاي ذهنی مخصوصا بتآییم و توانایی حذف همه بتمی

 اي را نداریمقبیله

رآسمان یز
 جهان يها

اندیشه ورزي در وضعیت تمدن هاي سنتی و تقدیر تاریخی این 
 ها،یتدر قلب هو -هیمدرنت تمدن ها در برابر سیل بنیان برافکن

 . شودمى ظاهر چندگانه هاىهویت

 تیتوهم هو
نه "و  "نه دیگر"تبدیل سنت به ایدئولوژي و وضعیت بینابینی 

سنت هستیم باعث  توهم دوگانه و مضاعف از اینکه در رکاب  "هنوز
ه ک یزدگخود و غرب ایم و نتیجه بیگانگی ازو مدرنیته را هضم کرده

 اندهکس کی يدور رو

 اندیشی شایگان.گفتمان هویت4
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 متقدم.هویت ایرانی و آراء شایگان 5

گرایـی هـویتی در دو اثـر    نمود بارز و روشن توجه به هویت ایرانی ذیل عنوان خـاص 
متجلی اسـت. شـایگان در    "آسیا در برابر غرب"و  "بت هاي ذهنی و خاطره ي ازلی"

ي تمدن هاي کهن آسیایی با یکـدیگر بـه معـارض آنهـا     این دو اثر ضمن بررسی رابطه
زد و نیز می کوشد نسبت ایران فرهنگی را با این یعنی فرهنگ متجدد غرب نیز می پردا
 فرهنگ معارض جدید مشخص کند.  

هویت ایرانی در آراء شایگان، تجلی بخش هویت فرهنگی اسـت و نمـود ایـن هویـت     
فرهنگی در تفکر، زبان و هنر می باشد. به عبارت دقیق تر، شایگان سه عنصـر فـوق را   

ما آنچه کـه او را نسـبت بـه ایـن سـه عنصـر       گاه هویت ایرانی ارزیابی می کند. اتجلی
ي آنها با فرهنگ ستیزه جوي غربی است که این عناصر سـه  نماید ، مواجههحساس می

سـازد. بـه   ي هویتی را به چالش کشیده و لاجرم ما را با بحرانی هویتی مواجه مـی گانه
گیـري  ي غـرب و موضـع   یابـد، مسـأله  بیان دیگر، آنچه که در این رویکرد اهمیت مـی 

 شایگانِ متقدم در قبال آن است.

غرب، به زعم شایگانِ متقدم کلیت واحد و تجزیه ناپذیري است کـه اجـزاي آن قابـل    
توان بخشی را تحت عنوان تکنیک (یـا وجـه   تفکیک از هم نیست و به عنوان مثال نمی

مثبت تمدن غرب) برگزید و بخشی را به عنـوان وجـه منفـی و ناسـازگار بـا مـوازین       
نگی خودي کنار نهاد. خطري که استقبال از این مهمان ناخوانده (غرب یا تجدد) به فره

شود؛ توهمی که حاصل دو ناآگـاهی اسـت:   همراه دارد، در توهم مضاعف جلوه گر می
ناآگاهی از تقدیر تاریخی غرب و ناآگاهی از ماهیت سنت خودي. حاصل این توهم نیز 

: 1386ي فترت می شود. (شایگان، منجر به دورهغربزدگی و بیگانگی از خود است که 
5( 
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است. یعنی نه در کـانون تفکـر غربـی راه     "نه آنی"و  "نه اینی"ي  ي فترت، دوره دوره
اي اسـت  ي قومی خـاطره ) مراد از خاطره46ي قومی خود.(همان،  داریم و نه به خاطره

ي جمعـی دارد و  نبهکه به سنت تعلق دارد و این در اختیار فردي خاصی نیست بلکه ج
ي قومی هر ملت خواه ناخواه علم انساب او نیز هسـت و ارتبـاط او را بـا    چون خاطره

ي ازلی نیز نامیـد. (شـایگان،   وان آن را خاطرهکند، می وقایع ازلی و اساطیري حفظ می
بـا تمـام کوشـش    «ي بخشی از ایران فرهنگی اسـت امـا   ) این خاطره سازنده53: 1371

ي قـومی مـا رو بـه زوال    کنیم، خـاطره خود می "هویت فرهنگی"ر حفظ پیگیري که د
ي قومی اهمیـت پیـدا    ) آنچه که در اینجا براي احیاي خاطره4: 1386(شایگان، » است.

 کند، آموختن تفکر انتقادي است. می

گـرا یـا   ي گفتمان بـومی ضمن این که باید توجه داشت که شایگان در این دوره در رده
اي تـوان آمـوزه   ترین معنـا مـی  گرایی را در گسترده ایرانی قرار دارد. بومیاندیش هویت

هاي فرهنـگ   ي رسوم، باورها و ارزش دانست که خواستار باز آمدن، باز آوردن یا ادامه
گرایی در باورهاي عمیقی چون مقاومـت در   بومی است. همانطور که ذکر گردید، بومی

اصیل و راستین قومی خویش و آرزوي بازگشت برابر فرهنگ غیر، ارج نهادن به هویت 
گرایـی کـه   ریشـه دارد. در تفکـرات آن نحلـه از بـومی     "ي بومی سنت آلوده نشده"به 

فارسی "، "ایرانی"که نه فقط متدین به دینی هستیم بلکه  "ما"«شایگان به آن تعلق دارد 
هسـتیم،   ".میراث دار فردوسـی و حـافظ و مولـوي و ..   "و  "آسیایی"، "شرقی"، "زبان

سـت،  "مـا "ي این گروه که قوام بخش  محور توجه و تفکر است. بنابراین محور اندیشه
 )12: 1386هاشمی، »(سازد. می "ما"است یعنی آنچه ما را  "هویت"

ي قومی هنوز منشأ اثر است، تفکـر تـذکر   ي سنتی که خاطرهاز دید شایگان، در جامعه
ي فیاضی است کـه هـر کـه را بـه     چشمهي قومی در این جوامع همچون است. خاطره

مندي از آن اسـت و  کند. بنابراین غرض بهرهفراخور کوشش و استعدادش بهره مند می
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-نه سازندگی فردي و غالب نیازها اعم از نظري و عملی از این رهگـذر بـرآورده مـی   

ي بهره مندي شـان فقـط منفعـل نیسـت بلکـه      شوند، به استثناي متفکران توانا که نحوه
 شوند.ي قومی میي خاطرهوجب باززایی و احیاي دوبارهم

 .تفکر ایرانی:1-5

دهـد،  شود و سادگی خود را از کف مـی ولی هنگامی که تفکر از بستر تذکر خارج می 
موشکاف و پویا شده و همواره در جستجوي مجراهاي جدید اسـت. تفکـر غربـی نیـز     

به «در تکاپو و جستجو است.  چند صد سال است که از بسترش منحرف شده و پیوسته
اي جالب توجه، هر چیـز کاویـدنی و هـر مسـأله     عبارت دیگر براي این تفکر، هر نکته

ترسـد.  مطرح شدنی است. این تفکر جوینده و پوینده است، دلیر است و از جهش نمی
ي قـومی اسـت. خواسـتار    قید نسبت به سنت و خاطرهپاي بند چیزي نیست. آزاد و بی

از سقوط بیم ندارد زیرا که سقوطش آغاز جهش دیگري اسـت. جنـون    جهش است و
-ي خستگی ناپذیر انگیزهي اوست، تکرار عبث تقدیر اوست و مبارزهارتفاع طلبی پیشه

توان با متفکر غربـی ارتبـاط   ) از نظر شایگان به آسانی می104: 1386(شایگان، » ي او. 
کند براي او بـی نهایـت   مورد جلوه میو بیاهمیت برقرار کرد زیرا آنچه که براي ما بی

ها برایش اهمیـت  ترین آیینترین آرا، قدیمیترین خرافات، ابتداییپیچیده«جدي است. 
اسـت و چـون نسـبت بـه انسـان و       "ي انسـانی پدیده"دارد. چرا که همگی مربوط به 

ن و هاي ارزشـی کـه مبنـاي رسـالت انسـا     ي نظامسرانجامش دیدي معین ندارد و کلیه
انسانیت است نقش بر آب شده و یا در غباري از جهان بینی هاي ضد و نقیض پراکنده 
شده است، از این رو در جستجوي مفر است، خواه ایـن مفـر از قشـرهاي کهـن یـک      

 )104(همان،» اعتقاد ابتدایی ناشی شود، خواه از آخرین اکتشافات فیزیک هسته اي.

دانـد:  ي برخورد چهار حرکت نزولی مینقطه هرچند که شایگان تفکر تکنیکی غرب را
. نـزول از صـور جـوهري بـه مفهـوم      2. نزول از بینش شهودي بـه تفکـر تکنیکـی،    1«
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. نزول از غایت اندیشی و معاد 4. نزول از جوهر روحانی به سوائق نفسانی، 3مکانیکی، 
ایـن تفکـر   ) اما این پرسش را مطرح می کند که در برابـر  46(همان، » به تاریخ پرستی.

و چون چیـزي بـراي   « ... پویا، ما چه چیزي براي عرضه داریم؟ به بیان شایگان، هیچ! 
ي مسـائل یـا در   گیرد و قضاوت هـایش دربـاره  عرضه ندارد، هیچ امري را به جد نمی

ي آراء شتابزده که رحمانهجهت ابطال است و این خاصیتی دفاعی است و یا پرتاب بی
 )105(همان، » دهد.سخت بوي تقلید خام می

 تفکر تکنیکی غرب نقطه عطف چهار حرکت نزولی در هویت ایران

 

 

به اعتقاد شایگان، اگر محور تفکر را دو چیز فرض کنیم کـه عبارتنـد از تـذکر و بهـره     
مندي از خاطره ي قومی به همراه اتکا به توانایی خلاق عقل یا همـان فکـر انتقـادي و    

 نزول از صور جوهري به مفهوم مکانیکی نزول  از بینش شهودي به تفکر تکنیکی

 نزول از غایت اندیشی و معاد به تاریخ پرشی نزول از جوهر روحانی به سوائق نفسانی

تفکر تکنیکی غرب نقطه  
عطف چهار حرکت نزولی  

 در هویت ایرانی
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مند نیست زیرا که ي قومی خود بهرهایرانی دیگر از خاطرهتحلیلی، باید گفت که هویت 
بار امانت را فراموش کرده و مشغول نابود کردن آن است. بـه روش تحلیلـی نیـز اتکـا     
ندارد زیرا این طرز اندیشیدن هنوز در ما قوام نیافته و بتهاي ذهنی ما با وجود نـاتوانی،  

ایم کـه در  به آموزش غربی روي آوردهکنند. پس ما به یک اعتبار هنوز مجذوب مان می
ي تفکـر انتقـادي و تحلیلـی اسـت،     پرسش مداوم است اما سلاح اصلی آن را که شیوه

ایم. در چنین وضـعی  ي قومی نیز بیگانه شدهایم و از سوي دیگر با خاطرهاختیار نکرده
وجـه  ي کار این تفکر ما محمل و موضوعی ندارد و به هیچ کانونی متصل نیست. چاره

ي قومی به همراه اتخاذ تفکر انتقادي از هویت ایرانی به زعم شایگان، در احیاي خاطره
 و تحلیلی است.

 چهار محور کمک کننده به هویت از نگاه شایگان

 

چهار محور 
کمک کننده به 
هویت از نگاه 

 شایگان

تفکر همراه با 
 تذکر

اتکا به توانایی 
 خلاق عقل

تفکر انتقادي و 
 تحلیلی

بهره مندي از 
 خاطره قومی
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 زبان فارسی:2-5

سازد و باز، تفکر در ارتباط با زبان است. به عبارت دیگر، این تفکر است که زبان را می
اندازد. دارد یا آن را از رمق میتفکر است که زبانی را زنده نگاه می وجود یا عدم وجود

ي وجود است. اگر رسـالت  در اهمیت زبان همین بس که به تعبیر هایدگري، زبان خانه
ي دیـدار معبـود ازلـی و    هاي حماسی پهلوانی، وعدهزبان فارسی را این بدانیم که آیین

حافظ و مولوي به ما برساند، رسالت خـود   حالات وجد و سماع را از زبان فردوسی و
اگر از زبـان فارسـی بخـواهیم کـه     « را چنان که باید و شاید به انجام رسانیده است اما 

ي علـوم  هاي کانت و درد هگل را باز گوید و به ویژه محتـواي پریشـان همـه   گرفتاري
پراکنـده  ي فـروزان  ي غرب به صورت هزاران جرقهجدید را که از بطن فرهنگ آشفته

شده، برگرداند، آنگاه از آن چیزي را می خواهیم که در توانش نیست. زبان فارسی زبان 
 )108(همان، » اجمال است و اشاره، نه زبان تفصیل و تجزیه.

همچنین اغلب از ناتوانی زبان فارسی براي برگرداندن مفاهیم علوم جدید سخن به میان 
باید عنوان داشت کـه  «دو چندان صادق است. آید، غافل از این که عکس این قضیه می

که هرچند زبان فارسی زیر بار مفاهیم علوم جدید غربی از پاي درآمده و ما گنـاه را از  
» اساطیري رسایی بسیاري دارد.-ي تفکر شاعرانهدانیم، اما  این زبان در زمینهفقر آن می
ي زبان فارسـی،  ا که قریحه) و دلیل این امر کاملاً واضح است. زیر90: 1371(شایگان، 

کند که الزاماً همان ساحتی نیست که بر منطـق علـوم غربـی    خود را در ساحتی بیان می
حاکم است و نتیجتاً مقاومتش بیشتر دلیل یک ناسازگاري وجـودي اسـت تـا نارسـایی     

 مادي. شایگان با گریزي به شارل دوبو چنین می گوید:

ترین لغات، آنها هستند که از همه بیشتر قابل ترجمهبه علل بسیار بدیهی، در زبانها غیر«
-اند که در چارچوب خانوادهاهمیت دارند. این لغات مادر یک شیوه ي تفکر و احساس

 ) 91(همان، » دهند.ي بزرگ انسانی، به هر قومی تشخص متافیزیکی اش را می
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را در تغییر خـود   اما چه کنیم که زبان فارسی به کار علوم امروزي بیاید؟ شایگان چاره
هرگاه توانستیم قالب هاي فکري خود را عوض کنـیم و از بقایـاي بیـنش    « داند. ما می

اساطیري و جادویی که هنوز هم در کنه ذهن مـان پابرجاسـت رهـا شـویم و دقـت و      
موشکافی و توجه خاص به جزئیات و برداشت تجربی از واقعیات را جـایگزین ایهـام   

امور گردانیم و از فلج فکري کنونی آزاد شویم و خود به تفکـر   ذهنی  و دید عارفانه به
ي قـومی، بـه   ي ذخایر خـاطره و غور در امور بپردازیم و بدون یاري جستن از ته مانده

طرح مسائل حاد تن در دهیم و در مبارزه با خدایان بیمی نداشته و از شـهامت فکـري   
شته باشیم، آنگاه زبان ما خود چیز برخوردار باشیم و از جهش و سقوط اندیشه باکی ندا

 )109: 1386شایگان، »(دیگري خواهد شد.

 .هنر ایرانی:3-5

ي صورت هاي ازلی اي دارد که همچون رودي از سرچشمههر قوم خواه ناخواه خاطره
پیوندد و گذشته را به آینده و تاریخ قوم را ي کنونی را به گذشته میخیزد و خاطرهبرمی

ماننـد،  ي قومی خـویش وفـادار مـی   زعم شایگان، اقوامی که به خاطره آورد. بهگرد می
ي اقوامی است که تا حـدودي بـه میـراث قـومی خـود       کمیابند. اما قوم ایرانی از جمله

هایی کـه تـاریخ   وفادار مانده است: هنر ایران علیرغم بارها تجاوز بیگانگان و گسستگی
اي یگانــه بـاقی مانــده  هــد، پدیـده دي ایــن سـرزمین را تشــکیل مـی  چنـد هــزار سـاله  

 ) 77: 1371است.(شایگان، 

دانیم جایگاه هنر غربی در قرون وسطی عالم مجردات و کلیات بود. پس از چنان که می
تحولات شگرفی که با نهضت رنسانس شروع شد زمین و زندگی خـاکی مـورد توجـه    

ده شـد، جهـان نیـز    ي تفکر، بت هاي ذهنی زدوقرار گرفت. یعنی همچنان که در زمینه
اصل سیلان، فـوران، پویـایی و   « مبدل به شی گردید و ماده و جسمانیت اهمیت یافت. 

هاي فرهنگی سنتی بـود، در هنـر جدیـد    ي صور که در جهت خلاف روش نظامتجزیه
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نـه  « ) اما جایگاه هنر در ایران فرهنگـی  114: 1386(شایگان، » عامل مؤثر به شمار آمد.
عالم محسوسات و نه بازتاب دنیاي ناآگاه اسـت و نـه خواسـت و     عالم مجردات و نه

قدرت و نه نیروي مضمحل کننده ي تجزیه و تحلیل؛ بلکه شکفتگی، از خود برآمـدگی  
) 115(همـان،  » و تجلی است. به علاوه فرهنگ ایرانی دیدي اساطیري از حقیقت دارد.

ایرانـی از حقیقـت و مبـدأ     جایگاه هنر در ایران فرهنگی مرتبط با دیدي است که تفکر
ي حـالاتی اسـت   داشته است. به این معنی که اگر اساس تفکر و معنویت ایرانی، تجربه

که از ارتباط بشر با مبدأ وجود ناشی می شود، هنر بازنمایاندن همین حالات اسـت در  
ی، در برابر هنر متجسد و انسان مدار غرب« ي معماري و نقاشی و پیکر تراشی و ... آیینه

کند که جهان را مظهـر تجلیـات فـیض    هاي تخیل خلاقی را عرضه میهنر ایرانی جلوه
 )116(همان، » داند.اقدس می

ي برخورد ما با غرب این بخش از ایران فرهنگی را تحت تـأثیر قـرار   اما وسعت ضربه
بزرگی ي فترت قرار گرفت. یعنی نه توانسته آثار داد، به گونه اي که هنر ایرانی در دوره

شبیه آثار گذشته و نه آثار دوره ي جدید فرهنگ غرب به وجود بیاورد. هویـت ایرانـی   
محل تلاقی دو جهانی واقع شده است بـدون ابـراز خشـونت قـادر بـه همزیسـتی       «در 

هاي عینی تمدن ما را که بر محور دید مثالی جهان قرار دارد، در هم نیستند. این، ارزش
هاجم تفکر غربی که مدعی عینی و تجربی بـودن و جـوهرش   ریزد. در برابر حالت تمی

همان تفکر تکنیکی است و دستاوردهاي مادي عظیم، کارایی حیرت انگیـز آن را تأییـد   
گرا و حتی براي بسیاري ي ما از جهان، ناهمخوان، شکننده، گذشتهکند، دید شاعرانهمی

 )90: 1371(شایگان، » همچون ترمزي در کار پیشرفت به نظر می رسد.

گونه که بیان شد، هویت ایرانی براي شایگانِ متقدم حول مفهوم غرب و رویارویی همان
با آن معنا پیدا کرد. به این معنی که برخوردي خطرناك بین ما و غرب صورت گرفت و 

 "طـرد بـی چـون و چـرا    "و  "تسلیم بی قید و شرط"لاجرم به دو قطب بندي افراطی 
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واکنش، ناشی از یک عدم شناخت بودند.آنچـه کـه شـایگان در    انجامید که البته هر دو 
یـاد کـرده اسـت(مهرنامه،    "غربزدگـی ناآگاهانـه  "آخرین اظهارنظرهایش از آن با عنـوان 

اي از فتـرت فـرو بـرد و هویـت     ) اما این برخورد هویت ایرانـی را در دوره 40: 1389
مهمی که براي شایگانِ فرهنگی ایران را با چالشی جدي مواجه ساخت. بنابراین مفهوم 

مان باقی مانده است. شرایط بود. نجات آنچه که براي "نجات"متقدم مطرح شد، مفهوم 
اول برقـراري یـک   «شـود:  مناسب براي حفظ هویت ایرانی نیز در دو صورت مهیا مـی 

گونـه کـه شـایگان متقـدم     همان» ي ازلی خود و سپس گفتگو با غرب.گفتگو با خاطره
ي ازلی، برانگیختن تصـنعی گذشـته و تقلیـد    غرض از گفتگو با خاطره« کند مطرح می

پرستانه هم مورد نظـر نیسـت   گرایی کهنههاي خالی از هر مضمون نیست. سنتصورت
) بـه ایـن ترتیـب    94: 1371شـایگان،  »(زیرا که سنت نمی تواند یک تشییع جنازه باشد.

نت اساساً زایش دوباره است و گذارد که سي هانري کربن صحه میشایگان بر این گفته
 هر زایش دوباره اي به فعلیت در آمدن یک سنت در زمان حال است.

از سوي دیگر، گفتگو با غرب نیز ضروري است زیرا ما در سرنوشـت خـود بـا دنیـاي     
کند لاجرم باید آن را وادار غرب شریک هستیم و خطري که هویت ایرانی را تهدید می

ایم و نـه  زیرا ما نه تفکر علمی و صنعتی را آفریده«د کند. به شناخت تمدن معارض خو
ایم خـود را  ایم. نتیجتاً نتوانستههاي جدید زندگی و احساس تطبیق دادهخود را با شیوه

) بنابراین اگر نتوانیم بـه بـاطن روح   90(همان، » علیه این هجوم مجهز و مصون سازیم.
 غرب نفوذ کنیم، خطر دو چندان خواهد شد. 

 .هویت ایرانی و شایگان متأخر:6

ي هویت ایرانی، بها  دغدغه "گفتمان روشنفکري هویت اندیش"ي عزیمت فکري  نقطه
بخشیدن به عناصر بومی و ملی فرهنگی بوده اسـت. از ایـن رو، شـایگان نیـز در کنـار      

مند بوده تا بـه نـام اصـالت بخشـی و اهلـی      هاي دیگر این گفتمان، همواره علاقه چهره
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ها، تاریخ مندي و جهان شمولی و به نوعی خودشیفتگی و رهیافت (بومی) کردن دانش
اي تک خطی علوم اجتماعی غربی را زیر سؤال ببرد و به تعبیر خـود آنهـا را بـه شـیوه    

ي دیگر ایـن ذهنیـت، چگـونگی برخـورد بـا       نقادانه به پرسش بگیرد. اما همواره، سویه
نـگ و سیاسـت آن بـوده اسـت. از ایـن رو بایـد       مدرنیته و اجزاي آن چون غرب، فره

تصریح کرد که علیرغم تغییرات جدي در آراء او، تأمل در باب مدرنیته بـراي شـایگان   
اهمیتی محوري داشته است. اما چنان که در مقدمه ذکـر شـد، شـایگان تـا رسـیدن بـه       

ي  و فهـم و هضـم مسـائل از زاویـه     "ايتفکـر سـیاره  "ي کنونی یعنـی   مرزهاي اندیشه
ي برزخی یا میانی را طی کرده است. جایی کـه او بـا    یک دوره "ي عالم گستر مدرنیته"

، "نگـاه شکسـته  "و  "انقـلاب مـذهبی چیسـت؟   "ي  نگارش دو کتابِ پیشتر گفته شده
غـرب را کنـار   -هاي مطلق گرا و دوگانـه انگـار شـرق    کند وجوهی از اندیشه تلاش می

ي دوگانـه انگـار    مهم انقـلاب اسـلامی بـه ایـده    بگذارد و این بار در واکنش به رخداد 
او، مانیفستی دال بـر گسسـت    "هاي جهان زیر آسمان"تجدد نزدیک شود. کتاب -سنت

گویـد کـه حـال     هاي فکري پیشینی است. آنجا که خود به صراحت مـی  جدي از قالب
دیگر به انحطاط غرب باور ندارد و به زبان وبري، مدرنیتـه را سرنوشـت محتـوم بشـر     

 داند.  یم

مدرنیته براي شایگان متأخر اهمیت به سزایی دارد. تعبیر یا فهم شایگان از مدرنیتـه، در  
قالب تفکر انتقادي است که ضمن پذیرش دستاوردها و مزایاي این تحول بنیـادین، بـه   

هاي آن نیز چشم نمی بندد. مدرنیته را باید آغاز سوي ناتمام و همچنان در حال  کاستی
) اما در 415: 1387ي بارز آن دگرگونی است.(باومن،  ف کرد که خصیصهانجامی توصی

عین حال، در چارچوب تفکر انتقادي، مدرنیته افسون هایی نیز با خود بـه همـراه آورد   
 "افسون زدگی جدید"ي غربی در کتاب  که شایگان نیز همچون برخی متفکران برجسته

هـاي   ند. شـایگان بـا پـذیرش انقـلاب    کند، ابعاد مختلف آن را کالبدشکافی ک تلاش می
تکنیکـی) ایـن پدیـده و    -ي مدرنیته (انقلاب علمی، سیاسی، فرهنگـی و فنـی   چهارگانه



 پروبلماتیک هویت ایرانی در اندیشه داریوش شایگان   120

 

 

کند که هیچ بدیلی براي آن وجـود   دستاوردهاي آن را همچون گفتاري جهانی تلقی می
تنها  مدرنیته و نهادهاي آن، حتی آن نهادهایی که نااستوار و سست بنیادند، اکنون« ندارد:

ملجأ ما هستند. پس منطقـی باشـیم. مدرنیتـه و دسـتاوردهاي آن چـه بخـواهیم و چـه        
 ) 29: 1380(شایگان، » نخواهیم، گفتار جهانی شده است.

شایگان با اذعان به این واقعیت که مدرنیته پدیده اي نیست که بتوان از آن صرفنظر کرد 
) 7پی عصـر طلایـی را نشـاند(همان،   و بتوان آن را به کنار نهاد و به جاي آن فـلان اتـو  

مدرنیته همه شمول اسـت و فضـاي مغناطیسـی انسـجام بخشـی را      «کند که: تصریح می
هاي مبتنی بر دین و ملیت بتواننـد بـدون هـیچ گونـه      ي جهان بینی کند تا همه ایجاد می

 )31(همان،» نزاعی در کنار یکدیگر زندگی کنند.

گـراي  هاي هویـت  ن هم فراتر رفته، در برابر ایدهشایگان در توضیح مفهوم مدرنیته از ای
ي ما علیرغم خاستگاه و هویت فرهنگی مـان   همه"سازد که  قبلی خود، اینک آشکار می

، زیرا تجسم حقوق بنیادین بشر هسـتیم کـه از دسـتاوردهاي روشـنگري     "غربی هستیم
ن تصویر روشن ي متأخر خود، با ای ) به این ترتیب، شایگان در اندیشه73است. (همان، 

گیري در برابر کسانی بپردازد کـه دسـتاوردهاي مدرنیتـه را     از مدرنیته بنا دارد به موضع
منفی تلقی با این قرائت او حتی در برابر موضع گیري انتقادي خـود در دوران نخسـت   

 کند.  فکري خویش نیز قد علم می

رت حیـاتی تلقـی   آن که مرعوب مدرنیته شود، این پدیده را همچـون ضـرو  شایگان بی
دهد در جهان امروزي که تنها باید تمدن مدرن را به عنوان یگانه تمدن  کرده و نشان می

هاي مختلـف ملـزوم غربـی شـدن اسـت.       ي موفقیت در عرصه پذیرفت، همچنان لازمه
ي شـایگان، اگـر چنـین     منظور از غربی شدن، تغییر در برداشت و نگاه است. به عقیـده 

شود. با این  همگان حاکم شود، آنچه مدرنیزاسیون است، متحقق میي  ذهنیتی بر اندیشه
ي مـدرن   ي تجربه ي زیمل، صفت ویژه حال انتقاداتی نیز بر مدرنیته وارد است. به گفته
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ي  این است که میان تمدن که کـل ثمـرات فرهنگـی اسـت و دسـتاوردهاي تکـه پـاره       
از آنها بـه عنـوان مصـالح     تواند فرهنگی که فرد قادر به هضم و جذب شان است و می

ساختمانی در ساختن هویت خویش استفاده کنـد، هـیچ همـاهنگی و ارتبـاطی وجـود      
 )  423ندارد.(باومن،

شایگان اگرچه در دفاع از مدرنیته و پذیرش تکثر، به نقـد نظـرات اندیشـمندان پسـت     
بسـیاري  هاي مثبت مدرنیتـه، آن را از   پردازد ولی در پسِ دستاوردها و ویژگی مدرن می

داند. به نظر او مدرنیته صرفاً به چهارچوب حقوقی، سیاسی  لحاظ بیجان و فاقد روح می
هاي درونی حیات از نفوذ آن خارج است. چـرا کـه    پردازد و جنبه و اقتصادي انسان می

کند. چنین تصوري از مدرنیته او را بـه سـمت عرفـان     آن را از امور خصوصی تلقی می
 داند. ا به مثابه یک راه حل براي مشکلات دنیاي جدید میکشاند و آن ر شرقی می

جان است. مدرنیته فاقـد روح اسـت. فاقـد آن عواطـف     مدرنیته از بسیاري جهات بی« 
آورند. هرچند ضروري، منفک ناشدنی و اجتنـاب  قوي است که قلب را به لرزش درمی

اي عرفـانی شـاعران و   ه ـ هاي بسیار دارد. مثلاً جاي تمثیـل  ناپذیر است، خلأها و حفره
عارفان، جاي آن احساس خویشی و یگانگی که عـالم صـغیر را بـه عـالم کبیـر پیونـد       

ي سـلبی شـناخت    دهد، جاي غایت آخرت نگر که در تقابل با آگاهی تحلیلی، شیوه می
کند، در این گفتار کجاست؟ ژرف بینی روح را که به حیات درونی  عرفانی را ممکن می

بخشد، در کجـاي ایـن هیـأت     ن را با جوهر جادویی خویش غنا میدهد و آ ما جان می
 )31: 1380شایگان، »(توان یافت؟ مدرن می

گیري از آراء متفکران رادیکال و سـاخت شـکن امـروزي چـون ریکـور،      شایگان با وام
-دولوز و واتیمو بر آن است نشان دهد که حقایق عظیم متافیزیکی، بـی معنـا و هسـتی   

هاي درهم شکسته مـواجهیم.    اند و ما با هستی و انسانبی بنیاد شدههاي پیشین،  شناسی
 کند:  گونه بیان میاو اساس مبانی معرفت شناسی جدید خود را این
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هاي سفت و سخت سابق  هاي گذشته و انتولوژي ما دیگر با دیوارهاي استوار معرفت« 
هیم کـه بـه صـورت    روبرو نیستیم بلکه با یک هستی در هم شکسته و ویران شده مواج

ي هستی و لحظات برق آساي هوشیاري خـود را بـه مـا     لمعات حضور، ذرات گسسته
ي سـطوح شـناخت خودنمـایی     نمایاند. آنچه در واقع در جمیع مراتب جهان و همه می
) شایگان با ایـن چـارچوب   8(همان، » کند، اصل همبستگی متقابل همه جانبه است. می

و  "هویـت مـن  "غرب، یـا  -دادن تفکرهاي مطلق شرق فکري امکان در مقابل هم قرار
کنـد.   ها را پایان یافته تلقی میپذیرد و عصر این مطلق اندیشیرا نمی "هویت دیگري"

شایگان در  همسویی نظري با متفکرانی چون گیدنز بر آن است که مدرنیته بـه مفهـوم   
ثیر قرار داده، متحول ها را از هر منشأ و در هر مکان، تحت تأي تمدن همه«جهانی شده 

کرده یا به انحطاط کشانده است. شاید به جز نادر قبایل آمازون که به نحوي معجزه آسا 
ي  دانـد در کـدام گوشـه    از کشتار سفیدها در امان مانده اند یا قبایل دیگري که خدا می

 )62دهند. (همان،  پنهان عالم به زندگی نباتی خود ادامه می

هـاي مارکسیسـم    هاي هـانتینگتون یـا ایـده    ي برخورد تمدن یدهپس هر نظریه اي مثل ا
آورنـد   گراي اقتصادي سخن به میان میعامیانه که از زوال مدرنیته یا جهانی شدن تقلیل

بازد. جهـانی شـدن حرکتـی در     کنند، رنگ می و به گونه اي از بومی سازي حمایت می
 )63(همان،» عین حال مقاومت ناپذیر و برگشت ناپذیر است.

هـاي پـی در پـی، در     از سوي دیگر، جهانی شدن با درهم فشردن جهان ها و پیوستگی
شود اما در ضمن متضمن تکثـر هویـت نیـز     هاي رفتاري متبلور می یکدست شدنِ شیوه
شود: هویـت ملـی، هویـت قـومی و هویـت       هاي گوناگون ظاهر می هست که در جلوه

کنـد؛ ایـن پدیـده را نیـز      شایگان ایجاب میدینی. با این همه، چنان که رویکرد انتقادي 
گرایـی و هویـت    هاي بـومی  آسیب شناسی کرده و جهانی شدن را توأم با نوعی واکنش

تواند تأثیر معکوس از خـود بـه    داند که بویژه در جوامع جنوب می هاي جدید می طلبی
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 هـاي  توانـد واکـنش   هاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي می جاي گذارد. پس جهانی شدن
هویت طلبانه را تشدید کند. شایگان متأخر بـرخلاف رویکـرد معارضـه جـو و مطلـق      

، با اتخاذ رویکردهاي ایجابی بـه جهـانی شـدن همچـون     "آسیا در برابر غرب"اندیش 
 کند.ضرورت گسترش مدرنیته، مخالفت با جهانی شدن را امري بیهوده تلقی می

شایگان با تصریح بر این امر کـه   ي انتقادي و در چارچوب تفکر ساخت شکن، با سویه
هاي مسلط  وضعیت جهانی آشفته است چون جهان مختلط و رنگارنگ شده، جهان بینی

ي اعتبار ساقط شده اند و ما شاهد تکوین مدلی از انسان چهـل تکـه ایـم کـه      از درجه
هاي فکري است. خطر افسون زدگی جدید همچون راهـی بیهـوده    محصول تمام جهان

ي  (به جـاي واژه  "خاکستري"انی شدن و مدرنیته جوامعِ به تعبیر شایگان، در برابر جه
هـا و  کنـد: سـربرآوردن ادیـان، فرقـه     ) را تهدیـد مـی  "جهـان سـوم  "قدیمی و منسوخ 

ي چندگانگی فرهنگی مواجـه   هاي متعدد مذهبی و شبه مذهبی که ما را با پدیده سلوك
 کرده است.

پـذیرد،   مدرنیته و جهـانی شـدن، در حـالی کـه مـی     شایگان به عنوان یکی از پیامدهاي 
ي انسانها با یکدیگر ریزوم وار شده و هیچ هویتی به تنهایی قادر نیست نیاز او را  رابطه

انسان ناچار از همزیستی با هویت «به گریز از وضع موجود (جهانی شدن) ارضا کند و 
پـردازد.   رات آن مـی )، به نقد چندگانگی هویتی و خط ـ231همان،»(هاي گوناگون است 

بومی شایگانِ -این مسأله نیز نشان از یک دگردیسی فکري برخلاف طلب هویت شرقی
ي سابق را از چاله بـه چـاه افتـادن     متقدم دارد که در شرایط جدید تلاش در راه بیهوده

) چرا که بـه اعتقـاد او، در عصـر جهـانی شـدن و هسـتی شناسـی        122نامد.(همان، می
هاي سفت و سـخت   دیوارهاي استوار اعتقادات گذشته و اونتولوژي شکسته، ما دیگر با

سابق روبرو نیستیم. بلکه با یک هستی درهم شکسته و ویران شده مواجهیم. بـه تعبیـر   
 دقیق تر:
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تکه هستیم که دیگر به یک هویت خاص ما خواه ناخواه، در شرف تکوین انسان چهل« 
ي  اسـت. بـه عبـارتی دیگـر، معـادلات دو قبضـه      و ویژه تعلق ندارد و مآلاً چند هویتی 

کرد مانند ما و دیگران، خودي و  پیشین که مرزهاي  هویتی را مشخص و از هم جدا می
 )8همان،»(غیرخودي، شرق و غرب، و شمال و جنوب عمیقاً رنگ باخته است.

 اي چندگانگیدهد که شایگان به وضوح بر تداخل هویت ها و گونه این تعابیر نشان می
باور دارد اما پرسش این است کـه آن وجـه از چنـدگانگی هـویتی کـه شـایگان آن را       

به طور مشروح به این  "افسون زدگی جدید"پذیرد، کدام است؟ در فصلی از کتاب  می
هاي مـرزي کـه    ي شکل گیري هویت مهم پرداخته شده است. شایگان با اشاره به مقوله

هویـت هـا در عصـر جهـانی شـدن ایجـاد        ي اختلاط هستند و در هنگام تلاقی عرصه
دانـد:   شوند، برخی مناطق پیشرفته مثل لس آنجلس را نماد بارز تعامل هویت ها مـی  می

هاي لاتینی، آسیایی و آنگلوساکسون. و مردم یا دانشجویانی که در این محله هـا  هویت
ومی مـدام  هاي زبانی، فرهنگی و مفه کنند، به هنگام عبور از مرزهاي واقعیت زندگی می

شوند. شـایگان اعتقـاد دارد کـه اتفاقـاً ایـن       هاي هستی کاملاً متفاوت روبرو می با شیوه
وضعیت نوعی سبکبالی و از زمین کندگی و حضور در سطوح حسی متعـدد را فـراهم   

تواند به تخیل هویتی ما پر و بال دهد و نتیجه اش این باشد که شاید ما را  کند و می می
 ویتی و چسبیدن به دگم ها و باورهاي خود باز دارد. گرایی هاز افراط

این متفکر در نقد چندگانگی هویتی و آثار سوء آن، ضمن وام گیري معرفت شناسانه از 
هاي خود مدعی پایان گفتارهاي هژمونیـک   مباحث دولوز، واتیمو و فوکو که در اندیشه

 ـ بودند و از جایگزینی تقارن به جاي توالی سخن گفته ه ایـن بعـد عینـی جامعـه     انـد، ب
ي فرهنگ در جامعه، تمام هویت ها  ي معاصر هم تصریح دارد که اکنون با غلبه شناسانه

اند و کسی حتـی غـرب مایـل نیسـت کـه      وار در کنار هم قرار گرفتهبه شکل موزاییک
هاي دیگر را از بین ببرد.  به عبارت دیگر، حتی خود غرب هم شـک نـدارد کـه     هویت
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ي چندگانگی هویتی در مقابل و بـه   ) اما اندیشه101هویت هاست. (همان، دار دیگروام
ي دستاوردهاي غـرب   هاي خود، همه ي حفظ اصالت هویتی در بسیاري از جریان بهانه

روند  ي واقعیت تاریخی فراتر می چه بسا این انتقادها از محدوده«برد و  را زیر سؤال می
براي من فوق العاده آزار دهنده اسـت زیـرا    رسند، احساسی که و به حد کینه توزي می

 )101همان،»(احمقانه و کور است.

 .کاستی هاي اندیشه ي شایگان:7

 نقد شایگانِ متقدم:1-7

آسـیا در برابـر   "ي  ي هویت ایرانی به ویـژه در پـروژه  روایت شایگان متقدم از مقوله -
و تمـدنی گرفتـه    ، بیش از دیگر متفکران ایرانی این دوره خصلت معضله بشري"غرب

است. شاید از این جهت که وي بیش از دیگران تجدد را به طور مشـخص در مـتن آن   
یعنی غرب تجربه کرده است. در عین حال این روایت، دچار نوعی سرگردانی است.که 

ي این امر را باید در ناروشنی موضع او نسبت به بنیاد اندیشـه در شـرق و غـرب     ریشه
گـردد کـه در    ی در نهایت، به تـداخل دو سـطح تحلیـل بـاز مـی     دانند. این سرگردان می

اي از خورد. زیرا او از سویی به وضـعیت آرمـانی شـده    هاي شایگان به چشم می نوشته
-سنت توجه دارد و از سوي دیگر، به وضع موجودي که به دنبال تثبیت و استقرار بـی 

 تجدید همان سنت ایجاد شده است.

ي خوشبین است که دچار نوعی خیال اندیشی در حوزه ضمن این که شایگان متفکر -
تواند از آراي آنان بخوبی ي اندیشه است. او با طرح آراي متفکران مورد نظر خود، نمی

اي موارد در تطبیق و انتقال آراء ایـن متفکـران کـه هگـل و     استفاده کند و حتی در پاره
عمل کرده و دچار بدفهمی شده  اند، با وضعیت ایرانِ معاصر ناموفقهایدگر از آن جمله

 است.
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ي  ي فلسـفی در دوره  تداوم تاریخ اندیشـه "ایراد بعدي شایگان در بکارگیري ایده ي  -
هانري کربن است. کربن دوست و استاد شـایگان و مـؤثر بـر جهـت گیـري       "اسلامیِ

فکري او بود. این تأثیرپذیري موجب پـذیرش ایـن شـد کـه شـایگان، علـت انحطـاط        
ي مغرب زمین بداند. امري که به لحاظ  آسیایی و از بین رفتن سنت را سیطرههاي  تمدن

ي مغرب زمین و به دنبال زوال مقاومت ناپـذیر اندیشـه در ایـن     تاریخی پیش از سیطره
 تمدنها، حادث گردیده بود.

شـود.  شایگان بدلیل آرمانی و کلیت نگري در برخی از تبیین هایش دچار افراط مـی  -
گنجد. به عنوان مثـال،   ر خصوص توریسم، موزه و فولکلور در این زمره میدیدگاه او د

کند، که هویـت هـا را تبـدیل بـه      شایگان توریست را عامل آلودگی فرهنگی معرفی می
 سازد. ي یک تمدن) می ي نمایشی و سرگرم کننده فولکلور (جنبه

 "چیزانگاري"ی به ي سرشت پدیده هاي غربي مبالغه آمیزش دربارهشایگان با فرضیه -
هـاي   اي متنـوع از موجودیتهـا و کیفیـت   غرب کشیده می شـود. او غـرب را مجموعـه   

کنـد و   کند بلکه آن را چون یک جوهر یا یک روح هگلی تصور مـی متفاوت تلقی نمی
بیند که نمی توان بخشـی از آن را پـذیرفت و بخـش دیگـر را      غرب را کلیتی واحد می

 حاسن و معایب را تفکیک نمود.وانهاد و در گزینش از آن م

 . نقد شایگانِ متاخر:2-7

ي شایگان واژه »هویت چهل تکه«شناختی تعبیر شناسانه، و پدیداراز منظر نقد معرفت -
گزینی جالبی است که براي بیان وضع هویتی دوران مابعدتجدد استفاده شده است. بـه  

ایران هویتی را فاش کند. با ایـن  رسد او تلاش دارد تا ماهیت التقاطی و ترکیبی نظر می
اهمیـت جلـوه داده اسـت. بـزعم     گراي هویت فرهنگی ایران را کـم همه هستی وحدت
ي در حال جهانی شدن را شناخت و آن را بررسی کرد. او در ایـن   شایگان باید مدرنیته
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ها از نقد دنیاي مدرن و بعضی شئون آن مثلاً شبح سازي، روي گردان نیسـت و  بررسی
گوید اما انتقادات او از وادي پرسش فلسـفی   جوه منفی چنین پدیده هایی سخن میاز و

 غلتد.به ادبیات درمی

کوشـد   شایگان به نسبی و معادل بودن ارزشها معتقد نیست امـا از سـوي دیگـر مـی     -
ي واحدي قرار ندارنـد   سطوح آگاهی مختلفی که در دنیاي فعلی وجود دارد و در مرتبه

هـاي خـاص خـود     از یکدیگر بهتر یا بدتر نیستند و هریـک در زمینـه   و یکسان نیستند،
هاي خاص جدایی تاریخی و گسست معرفـت   درست و استوارند و البته بین این زمینه

شناختی وجود دارد. اما شایگان این مطلب را که چگونه نظر اخیر به نظر اول نخواهـد  
 کند.انجامید، تشریح نمی

انـد کـه   ر متأخر شایگان را واجد نوعی آشفته نگري دانسـته شناسی، آثااز منظر روش -
بینی منسجمی برخوردار نیسـت.  حاکی از ذهنیت مشوش خود شایگان است و از جهان

ضمن این که شایگان در این آثار به انتخاب گزینشی آراي متفکران دست زده و گـاهی  
گان، عباراتی را به نظر خود در این موارد را مسکوت گذاشته است. همچنین گاهی شای

 کار برده که با مبانی فکري او سازگار نیست.

نگـرد و   شایگانِ متأخربیشتر از دیدگاه متفکران پست مدرن به وضعیت امروز بشر می -
این برخلاف آثار قبلی اوست. او بر مبناي دیـدگاه فیلسـوفان پسـت مـدرن بـه نقـد و       

هد مدرنیتـه را حفـظ کنـد. بنـابراین     خوا پردازد و در عین حال می ارزیابی مدرنیسم می
کند. او راه حـل مشـکلات دنیـاي امـروز را      پست مدرنیته را به دلخواه خود تعریف می

بیند اما عرفان و معنویتی متناسب با دنیاي مـدرن در ذهـن نـدارد.     عرفان و معنویت می
ي جدیـد  کوشد عرفان و معنویتی را که از سنن کهن به میراث مانده، وارد دنیـا  بلکه می

کند و امیدوار است که دنیاي مدرن با پذیرش آن، راه جدیدي را در پیش پاي بشـریت  
 بگذارد.
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 .نتیجه:8

ي ایران در کانون ي حاضر با فرض این که شایگان، فیلسوف هویت است، و مسالهمقاله
هاي او قرار دارد، بر آن شد جلوه هاي متفـاوت آن را از طریـق   پردازيهمه گونه نظریه

حلیل آثارش مورد بررسی ونقد قرار دهد. به طور کلی این تعابیر از ایران فرهنگـی در  ت
دو رویکرد قابل مطالعه اند: شایگانِ متقدم (تفکر ایرانِ شرق و ایرانِ اسـلامی) تعـابیري   

-ي متقدم بود. از ایـن داد که متأثر از مبانی معرفتی مدرنیتهاز هویت ایرانی به دست می

بسیاري از متفکـران جهـان سـوم در برابـر صـورت متصـلب و خشـن        رو، او همچون 
کرد، امکانی از همزیستی و تعامل ایـرانِ  مدرنیته که با خود چهره ي استعماري ارائه می

آمـد کـه صـورت عینـی آن     فرهنگی مدنظر نداشت و از در تمایز سازي متصلبانه برمی
 در برابر غرب است. "فراخوان ایستادگی آسیا (ایران)"

اما شایگانِ متأخر متأثر از گسست در مبانی معرفت شناسی به معرفت شناسی سـیال و  
ي سیاسی، دگرگونی در ایران تصویري از فضاي فرهنگی به دست داده اسـت  در حوزه

این بار  "قوم محورانه"گرایی به جاي رویکرد که ضمن توجه همدلانه به هویت و ملی
است. اگر رویکـرد فرهنگـی    "چند کانونه"کند که تصویري از هویت ایرانی را ارائه می

قوم محورانه به تعبیر آنتونیو اسمیت به تمایز دو گروه منجر می شد که تنها یکی واجد 
اصالت تاریخی، زیبایی و برتري فرهنگی است، تلقی چند کانونه به هویـت عرصـه یـا    

شـمار از بـازیگران،   یآورد مبتنی بر دیالوگ بفضاي هویتی از جهان را به تصویر در می
کنند. فضاي هویتی کـه در  ارزشها و هویتها که به جاي تقابل امکان مبادله را تقویت می

اي یک فضاي عمومی مجازي نامحدود به وجود آورده است کـه بـه   عصر جهان شبکه
سخن "شود. آنچه که شایگانِ متأخر از آن با عنوان ي بیناذهنیت هویتی منجر میگستره

یاد کرده است. این وضـعیت، هویـت ایرانـی را بخشـی از زیـر       "بیست دهانگفتن با 
 دهد. ساخت ناشی از گسترش تمدن مدرن قرار می
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حاصل سخن این که اهمیت شایگان در سیر روند جهان هاي فکري ایـران معاصـر آن   
است که نه تنها گذار تفکر ایرانی را از گفتمان هاي پیشین مثل تجددگرایی یک سویه و 

گذارد بلکه در عین حال تصویري قابـل  گرایی التقاطی نسل پیشین به نمایش میویته
دهد کـه بـا دگرگـونی    اعتنا و امیدوار کننده از گفتمان جدید تفکر ایرانی را بازتاب می

توانـد از حصـار تنـگ ناکـامی     تحولات ذهنی و عینی جهان معاصر همراه شـده و مـی  
یان هاي قبلـی فاصـله بگیـرد. بـر ایـن اسـاس       معرفت شناختی و فرمالیسم سیاسی جر

پردازي اخیرش برخلاف گفتمـان روشـنفکران اولیـه کـه در     دستاورد شایگان در نظریه
برخورد با هویت وارداتی غرب،در موقعیتی کاملا دفاعی قرار داشتند این اسـت کـه او   

اي به خود و روشنفکران نوگراي کنونی این امکان را تعریف کـرده اسـت کـه بـه اتک ـ    
اي خودي ببینند، زیرا چنان کـه شـایگان   گسترش تجدد متاخر،آن را هم چون خصیصه

)و بـه ایـن اعتبـار از    28: 1380شایگان، »(ما دیگر در مدرنیته هستیم«تصریح کرده است
بریم. به عـلاوه ایـن کـه او دیگـر در     ي فرهنگی و سیاسی آن بهره میبستر چند کانونه

کـه هویـت متجـدد خـاص سـامان غربـی باشـد بلکـه از         کند ي متأخر انکار میمرحله
 دستاوردهاي عام بشري است.

ي جدید ایرانی در عصر جهانی شـدن هـا عبـارت    ي اصلی اندیشهاز این رو اگر مساله
باشد از درك هرچه بهتر سنت و هر آنچه از میراث کهـن داریـم از یـک سـو و مبـانی      

ان متأخر با طرح پرسش این کـه در  تجدد مدام جهانی شونده از سوي دیگر،آراي شایگ
اي با جهان هاي هویتی جدید داریم، راه هموارتري کجاي جهان ایستاده ایم و چه رابطه

دهد در مواجهه با چالش فرارو، گذارد. هم چنین نشان میي ایرانی میپیش پاي اندیشه
 .تعامل و انتخاب کدام لایه هاي هویت ایرانی مناسب این کارزار خواهد بود
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